
ی
 
 فطرت که حقوق

 و خوانده فرا آن به

یعتی  تایید رای آن شر

 است کرده
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 به نام الله که رحمت گستر و مهربان است 

 مقدمه

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می 

خواهیم و به درگاهش توبه می کنیم، و از بدی های نفس خویش، و کارهای  

ناشایست خود به الله پناه می بریم، الله هر که را هدایت کند او گمراهگری 

فت، و گواهی نخواهد داشت، و هر که را گمراه سازد او هدایتگری نخواهد یا

یک است، و  یگانه و بی شر نیست جز الله که  به حق  می دهم که معبودی 

گواهی می دهم که محمد بنده و پیامتی اوست، درود و سلام بسیار الله بر او  

وی کنند.    کسابی باد که تا قیامت به نیکی از آنان پتر
ٔ
و بر آل و اصحابش و همه

یعت الله   تعالی، مراعاتِ عدل و اعطای حق هر اما بعد، یکی از زیبابی های شر

صاحب حق بدون زیاده روی و کوتاهی است، زیرا الله تعالی به عدل و احسان 

ان بر اساس عدل فرستاده شده  و بخشش به نزدیکان امر کرده است، و پیامتی

اند، و کتابها بر اساس عدل نازل شده اند، و امور دنیا و آخرت بر اساس عدل  

 برپا گشته اند. 

عدل یعنی دادن حق هر صاحب حق، و قرار دادن هر صاحب جایگاهی و  

د مگر با شناخت حقوقر که باید   لتش، که این انجام نمی گتر ی در جایگاه و متی

به اهل آن داد. از این روی، این سطور را برای بیان حقوقِ مهم نگاشتیم، تا 

دازند، و این حقوق   بندگان در حد توان به انجام آن حقوقر که دانسته اند بتر

 در چند مورد خلاصه می شود: 

 حقوق الله تعالی.  -۱

 حقوق پیامتی صلی الله علیه وسلم.  -۲

 حقوق والدین.  -۳
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 حقوق فرزندان.  -۴

 حقوق خویشاوندان.  -۵

۶-  . ی  حقوق زوجیر

 حقوق والیان و رعیت.  -۷

 حقوق همسایگان.  -۸

 حقوق عموم مسلمانان.  -۹

 حقوق غتر مسلمانان.  -۱۰

وقر هستند که قصد داریم برخی از آنان را به شکل مختصر مورد  اینها حق

 بررسی قرار دهیم. 

* 
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 تعالی  الله  حق :اول حق

ین آنهاست؛ زیرا حق الله   ی حقوق و واجب ترین و بزرگتر این حق، نخستیر

امور است، حق آن    
ٔ
گر همه تدبتر و  مالک  آفریدگار بزرگ و  تعالی است که 

 او برپا 
ٔ
ی به واسطه ، آن زندهٔ برپادارنده ای که آسمان و زمیر ی فرمانروای مبیر

ی را آفریده و با حکمت خود تقدیر نمود و   اندازه گرفت، حق شده اند و هر چتر

ی قابل ذکری نبودی، حق   الله که تو را از عدم به وجود آورد، حال آنکه چتر

الله که تو را با نعمت هایش پرورش داد، در حالی که در شکم مادرت در تاریکی 

های سه گانه بودی و هیچ یک از مخلوقات نمی توانست غذایت و نیازهای  

 را به تو برساند. آنکه پس
ی

تانها را برایت پرشتر ساخت و راه ها را  رشد و زندگ

به تو نشان داد و پدر و مادر را برای تو مسخر ساخت، به تو یاری رساند و 

به تو یاری رساند، و برای  با عقل و فهم  با نعمت ها و  آماده ات ساخت، 

 پذیرش و سود بردن از آن آماده ات ساخت، الله تعالی می فرماید: 

خۡرجََكُم ﴿
َ
ُ أ ا وجََعَلَ لكَُمُ وَٱللَّه هََٰتِّكُمۡ لاَتَعۡلَمُونَ شَيۡـ ٗٔ مه

ُ
ِّنۢ بُطُونِّ أ م 

فۡـ ِّدَةَ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ 
َ
بصََٰۡرَوَٱلأۡ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ  [78: النحل ]﴾٧٨ٱلسه

ی    و الله}  ون آورد، در حالی که هیچ چتر شما را از شکم مادرانتان بتر

نمی دانستید، و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد، شاید سپاس 

که اگر فضل خود را برای چشم به هم زدبی از تو باز    [،۷۸گزارید{ ]نحل:  

، پس د، زنده نمی مابی  دارد، هلاک می شوی، و اگر رحمت خودش را از تو بگتر

ین حقوق   ی بزرگتر اگر این فضل الله و رحمت او در حق توست، حق او بر تو نتر

ی و یاری رساندن است، و اینکه   است، زیرا این حق، حق وجود و آماده ساخیر

 او از تو روزی و غذابی نمی خواهد، الله تعالی می فرماید: 
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حنُۡ نرَۡزُقُكََۗ وَٱلعََٰۡقِّبَةُ  ...﴿ كَ رِّزۡقٗٔاۖ نه
ِّلتهقۡوَىَٰ لاَ نسَۡـ َلُ  [132: طه]﴾١٣٢ل

ات را به نماز فرمان بده و ]خود[ بر ]انجام[ آن شکیبا    }و خانواده  

باش. ]ما[ از تو روزی نمی خواهیم، ]بلکه[ خود به تو روزی می دهیم؛ و  

بلکه تنها از تو یک    [. ۱۳۲شانجامِ نیک، برای ]اهل[ تقوا است{ ]طه:  

ی می خواهد که مصلحتش به خودت باز می گردد؛ از تو می خواهد تنها او   چتر

یکی نیاوری، الله تعالی می فرماید: را بتر   سنر و برایش شر

ها وَٱلإِّۡنسَ  ٱلجِّۡنه  وَمَاخَلَقۡتُ ﴿ ِّيَعۡبُدُونِّ  إِّل رِّيدُ ٥٦ل
ُ
ِّن مِّنۡهُم مَآ أ ِّزۡق   م  رِّيدُ  وَمَآ  ر 

ُ
 أ

ن 
َ
َ  إِّنه ٥٧يُطۡعِّمُونِّ  أ زهاقُ ذُوٱلۡقُوهةِّ ٱلمَۡتِّينُ  ٱللَّه  [ 58-56: الذاريات]﴾٥٨هُوٱَلره

جن}  عبادت كنند{    و  مرا  ام که  آفریده  این  برای  فقط  را  انس  و 

معنا، [۵۶]ذاریات:   تمام  به   ِ
ی

بندگ  ، باسیر او  بندهٔ  خواهد که  می  تو  از   ،

 معابی ربوبیت، پروردگار توست. اینکه بندهٔ خاکسار درگاه 
ٔ
همانطور که با همه

، فروتن برای او، انجام دهندهٔ امرش و اجتناب کننده از آنچه نهی   او باسیر

؛ چون تو نعمت های فراگتر بر در بر او را می   کرده و ختی او را تصدیق کنی

م نمی کنی که این نعمتها را با کفران پاسخ دهی؟!  ، با این حال آیا از این شر بینی

اگر کسی از مردم در حق تو لطفی کرده بود از اینکه علنی مرتکب معصیتش  

  ، م می کردی، چه رسد به پروردگاری که هر لطفی  شوی یا با او مخالفت کنی شر

در حق تو شده از لطف اوست، و هر زیابی از تو دفع شده از رحمت اوست؟!  

 الله تعالی می فرماید: 

ِّليَۡهِّ ﴿ فإَ رُّ ٱلضُّ كُمُ  مَسه إِّذَا  ثُمه   ِّۖ ٱللَّه فَمِّنَ  ِّعۡمَة   ن  ِّن  م  وَمَابِّكُم 
 [53: النحل]﴾٥٣تَجۡـ َرُونَ 
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}و ]ای مردم،[ هر نعمنر که دارید، از سوی الله است؛ به علاوه،   

وقنر گزندی به شما می رسد، به پیشگاه او ناله و زاری می کنید{ ]نحل:  

و این حفر که الله برای خودش واجب ساخته ]و بر عهدهٔ بندگان نهاده[   [. ۵۳

در آن حَرَج    برای کسی که الله آن را برایش آسان ساخته، آسان است، زیرا الله

 و تنگنا و دشواری قرار نداده است، الله تعالی می فرماید: 

ِّينِّ  ﴿ ٱلد  ِّي  ف َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ  هُوٱَجۡتَبَى ِّۚۦ هَادِّه ِّ حَقه جِّ ِّي ٱللَّه ف وَجََٰهِّدُواْ 
َٰكُمُ ٱلمُۡسۡلِّمِّينَ مِّن قَبۡلُ وَ  ى َٰهِّيمَۚ هُوسََمه بِّيكُمۡ إِّبرَۡ

َ
ِّلهةَ أ ٖۚ م  ِّيَكُونَ مِّنۡ حَرَج  ِّي هََٰذَا ل ف

وَءَاتوُاْ   ةَ  لَوَٰ ٱلصه قِّيمُواْ 
َ
فَأ  ٖۚ ٱلنهاسِّ شُهَدَاءَٓعلَىَ  وَتكَُونوُاْ  شَهِّيدًاعَلَيۡكُمۡ  ٱلرهسُولُ 

يرُ  ٱلنهصِّ ِّعۡمَ  وَن ٱلمَۡوۡليََٰ   فَنِّعۡمَ  َٰكُمۡۖ  هُوَمَوۡلىَ  ِّ ِّٱللَّه ب مُواْ  وَٱعۡتَصِّ ةَ  كَوَٰ : الحج]﴾٧٨ٱلزه

78] 

اوارِ جهاد ]در راه[ اوست ـ جهاد کنید. او    }و در   راه الله ـ چنان که شی

ی  [ در دین برایتان قرار نداد. آییر شما را برگزید، و هیچ سخنر ]و تنگنابی

]در کتاب این  از  پیش  او  بود[.  ی  چنیر ی  ]نتر ابراهیم  ِ  پدرتان 
آسمابی های 

ابلاغِ پیامش  گذشته[ و در این ]قرآن[ شما را مسلمان نامید، تا پیامتی بر ]

ان،   [ بر مردم گواه باشید ]که همۀ پیامتی ی به[ شما گواه باشد، و شما ]نتر

دازید   پیام الهی را به قومِ خود رسانده اند[. پس نماز برپا دارید و زکات بتر

ید که او ]دوست و[ کارسازِ شماست؛ و چه نیکو کارساز   و به الله پناه بتی

عقیده است ایده آل، و ایمان به این    [. ۷۸و چه نیک یاوری است{ ]حج:  

واقع  به  باور  و  به غیب  ایمان  از عقیدهٔ  نیک است که  و کاری  حق است، 

است، و چارچوب آن محبت است و بزرگداشت و ثمره اش اخلاص است و  

ثبات. پنج نماز در روز و شب که الله با آنها گناهان را پاک می کند و درجات  
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وال را با آن به صلاح می آورد، و بنده برحسب را افزون می گرداند، و دلها و اح

 توانش آن را انجام می دهد، الله تعال می فرماید: 

وَمَن  ﴿ كُمَۡۗ  نفُسِّ
َ
ال ِّأ خَيۡرٗٔ نفِّقُواْ 

َ
وَأ يعُواْ  طِّ

َ
وَأ وَٱسۡمَعُواْ  ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا   َ ٱللَّه فَٱتهقُواْ 
وْلََٰٓئِّكَ هُمُ ٱلمُۡفۡلِّحُونَ 

ُ
فَأ هّۦِ  [16:  التغابن]﴾١٦يوُقَ شُحه نَفۡسِّ

و پیامتی   [. ۱۶}در حد توانابی خود تقوای الله را پیشه سازید{ ]تغابن:   

ی که بیمار بودند فرمود: صلی الله علیه وسلم  ـ   ـ خطاب به عمران بن حصیر

 »ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانسنر نشسته، و اگر نتوانسنر بر پهلو«. 

در راه نیاز مسلمانان، برای فقرا زکات، که بخسیر اندک از مال تو است و آن را  

، الله  و مستمندان و در راه ماندگان و بدهکاران و دیگر اهل زکات خرج می کنی

 تعالی می فرماید:  

َٰكُمۡۖ فَنِّعۡمَ ٱلمَۡوۡليََٰ ...﴿ ِّ هُوَمَوۡلىَ ِّٱللَّه مُواْ ب ةَ وَٱعۡتَصِّ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه لَوَٰ قِّيمُواْ ٱلصه
َ
فَأ
ِّعۡمَ   يرُ وَن  [78: الحج]﴾٧٨ٱلنهصِّ

ید ]و بر او توکل    }پس نماز برپا دارید و زکات دازید و به الله پناه بتی بتر

کنید[ که او ]دوست و[ کارسازِ شماست؛ و چه نیکو کارساز و چه نیک  

 [. ۷۸یاوری است{ ]حج: 

روزهٔ یک ماه در سال، و کسی که بیمار یا مسافر بود تعدادی از روزهای  

وانابی روزه  دیگر را ]به جایش روزه می شود[ و کسی که به دلیل ناتوابی دائمی ت

 را نداشت به جای هر روز، یک بینوا را غذا می دهد. 

 حج بیت الله الحرام یک بار در عمر برای کسی که توانابی اش را دارد. 
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ایط خاص واجب می   این ها اصول حق الله است، و جز آن یا برای شر

شود مانند جهاد در راه الله، یا برای اسبابی که آن را واجب می سازد، مانند 

 یاری مظلوم. 

اگر  پاداش،  نظر  از  بسیار  و  عملی،  نظر  از  آسان  حق  این  برادرم،  ی  ببیر

انجامش دهی در دنیا و آخرت سعادتمند خواهی بود و از دوزخ رهابی می یابی  

 و به بهشت وارد می شوی، الله تعالی می فرماید: 

﴿... َۗ لَ ٱلجۡنَهةَ فَقَدۡ فاَزَ دۡخِّ
ُ
ارِّوَأ ها مَتََٰعُ فَمَن زحُۡزِّحَ عَنِّ ٱلنه إِّل نۡيَآ  ةُ ٱلدُّ وَمَا ٱلحَۡيَوَٰ

 [185: آلعمران]﴾١٨٥ٱلغُۡرُورِّ 

 رستگار   }پس هر كه را از آتش دور دارند و در 
ً
بهشت درآورند، قطعا

عمران:   ]آل  نیست{  فریب  مایۀ  جز  ی  ی چتر دنیا   
ی

زندگ و  است؛  شده 

۱۸۵ .] 

* 
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 وسلم  علیه الله صلی الله رسول حق :دوم حق

این هیچ   و  حق  زیرا  دارد،  مخلوق  یک  است که  حفر  ین  بزرگتر حق، 

، بزرگتر از حق رسول الله ـ   ـ نیست، الله تعالی  صلی الله علیه وسلم  مخلوقر

 می فرماید: 

ا﴿ يرٗٔ وَنذَِّ ا  رٗٔ ِّ وَمُبَش  ا  شََٰهِّدٗٔ رۡسَلۡنََٰكَ 
َ
أ ِّرُوهُ   ٨إِّنهآ  وَتُعَز  ِّهّۦِ وَرسَُول  ِّ ِّٱللَّه ب ِّتُؤۡمِّنُواْ 

ل 
يلاً صِّ

َ
ِّحُوهُ بكُۡرَةٗٔ وَأ ِّرُوهُۚ وَتسَُب   [ 9-8: الفتح ]﴾٩وَتوَُق 

،[ ما تو را گواه و مژده دهنده و هشدار دهنده فرستادیم{   } ]ای پیامتی

ی باید محبت پیامتی ـ    [،۸]فتح:   ـ را بر محبت  صلی الله علیه وسلم  برای همیر

 مردم مقدم داشت، حنر محبت خود و فرزند و پدر ]و مادر[، رسول 
ٔ
همه

ـ می فرماید:   ـ صلی الله علیه وسلم  تا  الله  ایمان نمی آورد  »کسی از شما 

 مردم باشم«. 
ٔ
   آنکه من نزد او محبوبتر از فرزندش و پدرش و همه

ـ   پیامتی  امصلی الله علیه وسلم  از حقوق  بزرگداشت و احتر تعظیم   ـ،  و 

ایشان است، چنانکه لایق ایشان است بدون غلو و کوتاهی، زیرا بزرگداشت  

ایشان در حیاتشان، بزرگداشت سنتشان و شخص بزرگوار ایشان است، و 

ع گرانقدر ایشان است، و  بزرگداشتشان پس از وفات، بزرگداشت سنت و شر

الله علیه   کسی که بزرگداشت صحابه و توقتر آنان در حق رسول الله ـ صلی 

وسلم ـ را دیده، خواهد دانست که چگونه آن بزرگواران فاضل به آنچه در 

حق پیامتی ـ صلی الله علیه وسلم ـ واجب بوده عمل کردند. عروة بن مسعود  

هنگامی که قریش در صلح حدیبیه او را برای مذاکره با پیامتی ـ صلی الله علیه 

آنان گفت: »من بر پادشاهان   وسلم ـ فرستادند ]پس از بازگشت[ خطاب به

وارد شده ام و ندیدم که کسی، یارانش او را گرامی   -خسرو و قیصر و نجاسیر    -
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بدارند چنانکه اصحاب محمد، محمد را بزرگ می دارند؛ هرگاه آنان را امر می 

کرد، در اجرای امرش از هم سبقت می جستند، و چون وضو می گرفت، برای 

د، و چون سخن می گفت نزد او صدایشان را  آب وضویش با هم می جنگیدن

ی می آوردند، و از روی بزرگداشت، به او نگاه تند نمی کردند ]و چشم در   پاییر

 چشم نمی شدند[«. 

با  این همراه  ی بزرگ می داشتند، و  ـ ایشان را چنیر ـ رضی الله عنهم  آنان 

ان، و اگر اخلاق کریمی بود که الله ایشان را بر آن ششته بود و نرم خوبی ایش

 تند و خشن بود، قطعا از گرد وی پراکنده می شدند. 

پیامتی   : راست شمردن اخباری صلی الله علیه وسلم  و از جمله حقوق 

است که ایشان دربارهٔ امور گذشته و آینده داده اند، و گردن نهادن در برابر  

ین  امرشان و دوری از آنچه نهی کرده اند، و ایمان به اینکه رهنمود ایشان   کاملتر

قانون  یا  یعت  هیچ شر اینکه  و  است،  ایع  ین شر یعتشان کاملتر و شر رهنمود 

 دیگری از هر منبعی بر آن مقدم نشود، الله تعالی می فرماید: 

هِّمۡ  ﴿ نفُسِّ
َ
ِّيٓ أ ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمه لاَيَجِّدُواْ ف

ِّكَ لاَ يؤُۡمِّنُونَ حَتهىَٰ يُحكَ  فلَاَ وَرَب 
 ِّ ا م  احَرجَٗٔ ِّمُواْ تسَۡلِّيمٗٔ ا قَضَيۡتَ وَيُسَل   [65: النساء]﴾٦٥مه

اینکه در   ایمان نمی آورند، مگر  }نه، سوگند به پروردگارت که آنها 

از داوری تو، در دل خود    اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، و سپس

 تسلیم باشند{ ]نساء: 
ً
 [،۶۵احساس ناراحنر نکنند و کاملا

ذُنوُبكَُمۡۚ  ﴿ وَيغَۡفِّرۡلكَُمۡ   ُ ٱللَّه يُحۡبِّبۡكُمُ  ِّي  فَٱتهبِّعُون  َ ٱللَّه تُحِّبُّونَ  كُنتُمۡ  إِّن  قُلۡ 
يمٞ  ُ غَفُوررٞهحِّ  [ 31: آلعمران]﴾٣١وَٱللَّه
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وی کنید تا الله    ،[ بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پتر }]ای پیامتی

شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد؛ و الله آمرزندۀ مهربان است{  

ـ این است  صلی الله علیه وسلم  از جمله حقوق پیامتی ـ    [. ۳۱]آل عمران:  

یعت و رهنمودهای  که: انسان در حد توان و با اسلحه ای مناسب حال، از شر 

با  دفاع  آورد،  شبهه حمله می  و  دلیل  با  اگر دشمن  یعنی  دفاع کند،  ایشان 

 او و بیان فساد آن است، و اگر دشمن  
ٔ
استفاده از علم و رد استدلال و شبهه

 با اسلحه و توپخانه حمله می آورد، دفاع و پس راندن او به همان روش است. 

یعت پیامتی ـ صلی  و برای هیچ مؤمنی امکان ندارد که بش نود کسی به شر

با وجود  ایشان حمله می آورد و سپس  بزرگوار  یا شخص  ـ  الله علیه وسلم 

 توانابی دفاع، ساکت بماند. 

* 

  



  

  
13 

 والدین  حق :سوم حق

سبب  کسی فضل و لطف والدین بر فرزندان را انکار نمی کند. پدر و مادر 

 بر او دارند. آنان او را از کودگ پرورش داده  
ی

وجود فرزند هستند و حق بزرگ

اند، و برای خواب ]راحت[ او بی خوابی  اند و برای آسایش او خسته شده 

کشیده اند. مادرت تو را در شکم حمل می کند و تو از وجود او و به قیمت  

، ه ماه تغذیه می شوی، و آنجا می مابی
ُ
چنانکه الله تعالی در این   سلامنر او ن

 سخن گرامی شان به آن اشاره کرده است:  

ِّدَيكَۡ إِّليَه ...﴿ َٰل ِّي وَلِّوَ نِّ ٱشۡكُرۡ ل
َ
ِّي عاَمَينِّۡ أ هُۥ وَهۡنًاعلَىََٰ وَهۡن  وَفِّصََٰلهُُۥ ف مُّ

ُ
حَملََتۡهُ أ

يرُ   [14: لقمان ]﴾١٤ٱلمَۡصِّ

ِ روزافزون باردار شد{ }
سپس بعد   [،۱۴]لقمان: مادرش او را با ناتوابی

 و رنج و دشواری  
ی

دهی است که همراه با خستکی از آن دو سال حضانت و شتر

از   است. همینطور پدر در راه به دست آوردن روزی و معیشت و غذایت 

کودگ تا وقنر که خودت روی پایت می ایسنر زحمت می کشد، و در راه تربیت 

برای خودت مالک هیچ سود و راهنمابی ات تلاش می کند، حال آنکه خودت  

ی الله تعالی فرزند را امر کرده که در حق والدینش   ، برای همیر و زیابی نیسنر

 نیکوکار باشد و شکر آنان را به جای آورد، الله تعالی می فرماید: 

ِّي عَ ﴿ هُۥ وَهۡنًاعلَىََٰ وَهۡن  وَفِّصََٰلهُُۥ ف مُّ
ُ
ِّدَيهِّۡ حَملََتۡهُ أ َٰل ِّوَ يۡنَا ٱلإِّۡنسََٰنَ ب نِّ وَوَصه

َ
امَينِّۡ أ

يرُ  ِّدَيكَۡ إِّليَه ٱلمَۡصِّ َٰل ِّي وَلِّوَ  [14: لقمان]﴾١٤ٱشۡكُرۡل

[ به پدر و مادرش  سفارش کردیم ]از آن    }ما انسان را ]دربارۀ نیکوبی

  
ی

خوارگ ِ روزافزون باردار شد و ]دوران شتر
رو که[، مادرش او را با ناتوابی
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کرِ  و[ بازگرفتنش از شتر دو سال به طول  
ُ

می انجامد. ]به او گفتیم[ که: ش

بازگشت ]همه[ به سوی من  به جای آور ]که[  من و پدر و مادرت را 

 ، و می فرماید: [۱۴است{ ]لقمان: 

ا يَبۡلغَُنه عِّندَكَ وَقَ  ۞﴿ نًاۚ إِّمه ِّدَينِّۡ إِّحۡسََٰ َٰل ِّٱلوَۡ آ إِّيهاهُ وَب
ه ا تَعۡبُدُوٓاْ إِّل

ه ل
َ
ضَىَٰ رَبُّكَ أ

ٗٔا  ههُمَا قَوۡل ف   وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل
ُ
ههُمَآ أ ِّلاَهُمَا فلَاَ تَقُل ل وۡ ك

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
ٱلكِّۡبَرَأ
ا ِّي   ٢٣كَرِّيمٗٔ ِّ ٱرۡحَمهُۡمَا كَمَا رَبهيَان ِّ مِّنَ ٱلرهحۡمةَِّ وَقُل رهب  ل  وَٱخۡفِّضۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّ
ا  [24-23: الإسراء]﴾٢٤صَغِّيرٗٔ

ی فرمان داده است که: جز او را عبادت نکنید و    }و پروردگارت چنیر
به پدر و مادر نیکی کنید، هر گاه یکی از آن دو یا هر دوی آنان در نزد تو 
ین اهاننر كه ]كلمه[ اف است به ایشان  ی رسیدند، حنر کمتر به سن پتر
مانه[ سخن بگو{  نگو، و بر ششان فریاد نزن، و با آنان با نيکی ]و محتر

،   [. ۲۴-۲۳]اشاء:   حق والدین بر تو این است که در حق آنان نیکوکاری کنی
ال و بدن است،  و این نیکوکاری با احسان نسبت به آنها در گفتار و کردار، و م

اینکه امر آنان را در غتر گناه و در آنچه زیابی به تو نمی رساند انجام دهی و با  
آنطور که   و  باشد،  بشاش  برایشان  ات  چهره  و  سخن گوبی  نرمی  به  آنان 
و   بیماری  و  ی  پتر هنگام  و  دهی  انجام  را  آنان  خدمتگزاری  است  شایسته 

نکنی   
ی

و کلافکی  
ی

خستکی ابراز  آنان  با  برای ضعفشان  را  خدمتگزاری  این  و   ،
ی مانند   ؛ زیرا تو هم روزی در جایگاه آنها خواهی بود. تو نتر ی نبینی خودت سنگیر
آنها که پدر و مادرند، روزی پدر یا مادری می شوی و اگر تقدیرت باشد که  
ی خواهی رسید و همانطور که والدینت   برابر فرزندان به سن پتر ، در  بمابی

بِرّ  نیازمند نیکوکاری تو بو  دند، نیازمند نیکوکاری آنان خواهی بود، حال اگر 
، به اجر فراوان و پاداش همانند بشارت ده،   والدین را به نیکی انجام داده باسیر
ی با او نیکوکار خواهند بود،  زیرا آنکه با والدینش نیکوکار است، فرزندانش نتر
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، و جزا از و آنکه در حق والدینش بدی کند، فرزندانش با او بد خواهند بود 
جنس عمل است و هر طور رفتار کنی همانطور با تو رفتار می شود. و الله  
تعالی حق والدین را در مرتبه ای بزرگ و والا قرار داده، آنطور که حق آن دو  
ش ـ صلی الله علیه   را پس از حق خودش، که شامل حق خود و حق پیامتی

 : وسلم ـ است، قرار داده است. آنطور که می فرماید 

ا  ۞﴿ ِّدَينِّۡ إِّحۡسََٰنٗٔ َٰل ِّٱلوَۡ اۖ وَب شَيۡـ ٗٔ ِّهّۦِ َ وَلاَتشُۡرِّكُواْ ب  [36: النساء]﴾...وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّه

یک نگردانید و به پدر و مادر    }و الله  ی را با او شر ی را عبادت کنید و چتر
 و می فرماید: [، ۳۶نیکی کنید{ ]نساء: 

يرُ ...﴿ ِّدَيكَۡ إِّليَه ٱلمَۡصِّ َٰل ِّي وَ لِّوَ  [14: لقمان]﴾١٤ٱشۡكُرۡل

پدر  کرِ من و 
ُ

به    }ش بازگشت ]همه[  ]که[  به جای آور  را  و مادرت 
ـ  [۱۴سوی من است{ ]لقمان:   ـ، نیکی در  صلی الله علیه وسلم  ، و پیامتی 

حق والدین را بر جهاد در راه الله مقدم داشته است، چنانکه در حدیث ابن 
مسعود ـ رضی الله عنه ـ آمده که گفت: گفتم یا رسول الله، کدام عمل نزد 

محبوب  فرمود:  الله  است؟  چه؟  تر  سپس  آن«، گفتم:  وقت  در  »نماز 
فرمود: »نیکی در حق والدین«، گفتم: سپس چه؟ فرمود: »جهاد در راه  

، و این دال بر اهمیت حق والدین است، حفر به روایت بخاری و مسلم  الله«
که بسیاری از مردم تباهش ساخته اند و رو به عقوق و قطع رابطه با آنان  
آورده اند. برخی را می بینی که حفر برای پدرش و مادرش قائل نیست، و چه  
ی کسی  برتری ورزد. چنیر آنان  بر  و  را تحقتر کند و کوچک بشمارد  آنها  بسا 

 ر یا زود خواهد دید. جزای خود را دی

* 
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 فرزندان حق  :چهارم حق

ان فرد هستند، و حق فرزندان بسیار است،   فرزندان، شامل پسران و دختر

 دینداری و اخلاق در درون  
ٔ
ین آنها: تربیت است یعنی رشد و توسعه از مهمتر

 آنان، تا آنکه سهم بسیاری از آن داشته باشند، الله تعالی می فرماید: 

يُّ ﴿
َ
أ اسُ  يََٰٓ ٱلنه وَقوُدُهَا  ا  ناَرٗٔ هۡلِّيكُمۡ 

َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ قوُٓاْ  هذِّينَءَامَنُواْ  ٱل هَا 

 [ 6: التحريم ]﴾ ...وَٱلحِّۡجَارَةُ 

مِ   ی }ای کسابی که ایمان آورده اید، خود و خانواده تان را از آتسیر که هتر

صلی الله علیه  و پیامتی ـ    [، ۶هاست نگه دارید{ ]تحریم:  آن مردم و سنگ

 شما مسئول هستيد، و همه شما مسئول رعیت  ـ می فرماید:  وسلم
ٔ
}همه

خود هستيد... و مرد در خانوادهٔ خويش مسئوليت دارد و مسئول رعیت 

، فرزندان اماننر نزد والدین خود هستند و در روز قیامت دربارهٔ خود است«

والدین   آنهاست که  اخلاقر  و  دینی  تربیت  با  و  شوند،  می  پرسیده  از آنان 

اینگونه است که   و  ]بد عدم تربیت[ رعیت خود رهیده می شوند،  عواقب 

فرزندان به صلاح می آیند و در دنیا و آخرت روشنابی چشم والدین خود می  

 شوند، الله تعالی می فرماید: 

ِّيهتهَُ ﴿ ذُر  ِّهِّمۡ  ب لحۡقَۡنَا 
َ
أ بِّإِّيمََٰنٍ  ِّيهتُهُم  ذُر  وَٱتهبَعَتۡهُمۡ  ينَءَامَنُواْ  ذِّ

ه ِّنۡ  وَٱل م  لتَۡنََٰهُم 
َ
أ وَمَآ  مۡ 

ِّمَا كَسَبَ رهَِّينٞ   ٱمۡرِّيِٕۭ ب
ٖۚ كُلُّ ِّن شَىۡء   [21: الطور]﴾٢١عَمَلِّهِّم م 

ی   و آنان بودند، فرزندانشان را ]نتر }مؤمنابی كه فرزندانشان در ایمان پتر

اى  در بهشت[ به آنان ملحق خواهیم كرد، و از ]پاداش[ عملشان ذره  

كاهیم؛ چرا که ]شنوشتِ[ هر كس در گرو دستاورد خودِ اوست{ نمی  
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: نمی کاهیم. و پیامتی ـ  [۲۱]طور:   م{ یعنی
ُ
اه

َ
ن
ْ
ت
َ
ل
َ
ـ  علیه وسلم  صلی الله، }مَا أ

:  می فرماید:  ی د، کارش قطع می شود مگر از سه چتر »هرگاه فرزند آدم بمتر

 جاریه، یا علمی که پس از او به کسابی که بعد از او هستند سود  
ٔ
صدقه

، این از ثمرات تربیت فرزند برساند، یا فرزند صالحی که برایش دعا کند«

صورت، فرزند حنر پس  است، اگر تربیتش درست باشد، یعنی آنکه در این  

از وفات والدین به آنها سود می رساند. بسیاری از مردم نسبت به این حق 

سهل انگاری می کنند و فرزندان خود را تباه ساخته آنان را فراموش کرده اند،  

گویا اصلا مسئولینر در قبال آنان ندارند، نمی پرسند کجا رفته اند، و گ آمده  

ه کسابی هستند؟ و آنان را به سوی ختر راهنمابی اند؟ و اینکه دوستانشان چ 

 تلاش 
ٔ
نمی کنند و از بدی ها باز نمی دارند. عجیب این است که همینها همه

خود را برای جمع آوری پول و بیشتر شدن آن انجام می دهند و شب ها را 

برای اصلاح وضع مالی شان بیدار می مانند، حال آنکه معمولا این پول را برای 

ن بیشتر می کنند، اما کاری به فرزندانشان ندارند، با آنکه محافظت از دیگرا

]اخلاق و تربیت[ آنان برای دنیا و آخرتش مهمتر و مفیدتر است، و همانطور  

 جسم فرزند با آب و خوراک، و لباس تنش بر پدر واجب است، 
ٔ
که تغذیه

وحش را همانطور بر او واجب است که دلش را خوراک علم و ایمان دهد و ر 

با لباس تقوا بپوشاند که آن بهتر است. و از جمله حقوق فرزندان این است  

که بدون اشاف و تقصتر برای آنان هزینه کند؛ زیرا این از جمله حقوق واجب  

 شکر نعمت مالی است که الله به او عطا کرده  
ٔ
فرزند بر اوست، و از جمله

 شان از آنان ب
ی

از می دارد و در حقشان بخل است، چگونه این مال را در زندگ

ند؟! حنر اگر  می ورزد، تا جمع شود و سپس بعد از وفاتش به زور از او بگتر

از دادن حق واجبشان به آنان بخل ورزد، آنان اجازه دارند که از مال او آنچه 

بر حسب عرف برایشان کاقی است را بردارند، چنانکه رسول الله ـ صلی الله  

 حقوق  علیه وسلم ـ به هند بن
ٔ
ت عتبه ـ رضی الله عنه ـ فتوا دادند. و از جمله
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ی   ی فرزندان این است که در بخشش و هدیه میان آنان تبعیض نگذارد، و چتر

را به یکی از فرزندانش ندهد و از دیگران باز ندارد؛ زیرا این از جمله جور و  

ه از ظلم است و الله ظالمان را دوست ندارد، و چون این کار به تنفر کسابی ک

ی آنها و کسابی که برخوردار شده  آن هدیه محروم شده اند و ایجاد دشمنی بیر

اند منجر می شود، و چه بسا به دشمنی آنان که مورد تبعیض قرار گرفته اند 

ی به سبب آنکه یکی از فرزندانش   با پدر و مادرشان بینجامد. بعضی از مردم نتر

هدایا و عطایای ویژه می دهند،    در حق آنها نیکوکارتر و مهربانتر است، به او 

اما این تبعیض هیچ توجیهی ندارد، زیرا درست نیست آنکه در حق والدینش 

د؛ زیرا این نیکوکاری برای   نیکوکارتر است در برابر این نیکوکاری اش عوض بگتر

او باعث می شود دچار عُجب و خودبینی شود و  ی  الله است و ویژه ساخیر

 بدرفتاری او با  فضلی برای خود قائل شود،  
ٔ
و این باعث تنفر دیگری و ادامه

والدین می شود، سپس ما نمی دانیم، چه بسا اوضاع تغیتر کند و همان که  

نیکوکار است، عاق شود و آنکه عاق است، نیکوکار شود؛ زیرا دلها به دست 

ی )صحیح بخاری   الله است که هرگونه بخواهد آن را می گرداند. و در صحیحیر

نعمان بن بشتر روایت شده که پدرش بشتر بن سعد، به او غلامی    و مسلم( از 

ـ را از این کارش آگاه ساخت، پیامتی  صلی الله علیه وسلم  بخشید، پس پیامتی ـ  

پرسید:   او  از  ـ  وسلم  علیه  الله  صلی    ـ 
ٔ
همه به  را  ]هدیه[  این  مانند  »آیا 

ـ فرمود: لم  صلی الله علیه وسگفت: نه. رسول الله ـ    فرزندانت داده ای؟«

د«،   از الله پروا دارید، و  و در رواینر دیگر فرمود: »»پس آن را پس بگتر

»غتر من ، و در لفظی دیگر فرمود:  میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید«

د، زیرا من شاهد جور نمی شوم« ، پس پیامتی ـ صلی را بر این شاهد بگتر

الله علیه وسلم ـ ترجیح برخی از فرزندان را بر برخی دیگر، جور دانسته است، 

ی بدهد که به آن نیازمند   ی و جور، ظلم و حرام است. اما اگر به یکی از آنها چتر

است و دیگری به آن نیازی ندارد، مانند آنکه یکی از فرزندان نیازمند یک ابزار 
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ا یا  ی یا درمان  زدواج باشد، اینجا اشکالی ندارد که به او به طور خاص دفتر

ی را بدهد که به آن نیاز دارد؛ زیرا این تخصیص از روی حاجت بوده، در  ی چتر

 نتیجه مانند نفقه و خرخی خواهد بود ]نه مانند هدیه[. 

و هر گاه پدر آنچه را در رابطه با فرزندانش بر او واجب است مانند تربیت  

ی توفیق انجام نیکی در و خرخی انجام دهد  ، این باعث می شود که فرزندان نتر

حق او و مراعات حقوقش را بیابند، اما هرگاه پدر در مورد آنچه بر وی واجب 

است سهل انگاری کند، مستحق عقوبت می شود، به این شکل که فرزند حق 

او را منکر می شود و مبتلای عقوق او می شود و این مجازات است همسان، 

، همانطور با تو رفتار خواهد شد. و هر   گونه رفتار کنی

* 
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 خویشاوندان  حقوق  :پنجم حق

با تو ارتباط خویشاوندی دارند، مانند برادر و عمو  و دابی و   نزدیکابی که 

این نزدیکی از حق  با تو دارد، بر حسب  فرزندانشان و هر کسی که ارتباطی 

 خویشاوندی برخوردار است، الله تعالی می فرماید:  

هُ  لقُۡرۡبيََٰ ٱوَءَاتِّ ذَا ﴿ بِّيلِّ ٱ بۡنَ ٱ وَ  لمِّۡسۡكِّينَ ٱ وَ   ۥحَقه يرًا  لسه رۡ تَبۡذِّ ِّ   ﴾ ٢٦وَلاَ تُبَذ 
 [ 26]الإسراء: 

 ومی فرماید:   [، ۲۶خویشاوند را به او بده{ ]اشاء:   }و حق 

ِّذِّي   ۞﴿ وَب ا  إِّحۡسََٰنٗٔ ِّدَينِّۡ  َٰل وَ
ِّٱلۡ وَب اۖ  شَيۡـ ٗٔ ِّهّۦِ ب تشُۡرِّكُواْ  وَلاَ   َ ٱللَّه وَٱعۡبُدُواْ 

 [ 36: النساء]﴾ ...ٱلۡقُرۡبيََٰ 

یک نگردانید و به پدر و مادر    }و الله ی را با او شر ی را عبادت کنید و چتر

]نساء:   پیوند   [،۳۶نیکی کنید{  است که  واجب  خویشاوندی  هر  بر  پس 

خویشان را با انجام نیکی پیوسته بدارد؛ از جمله با بذل جاه و سود بدبی و  

،  سود مالی، و این برحسب نزدیکی این خویشاوندی و نیاز آن خویشاوند است

 
ٔ
ع و عقل و فطرت است. نصوص در باب تشویق به صله و این مقتضای شر

ی   رحم یعنی حفظ ارتباط با نزدیکان و ترغیب به آن، بسیار است، در صحیحیر

ـ   پیامتی  ـ روایت شده که  ـ رضی الله عنه  ابوهریره  ـ  از  صلی الله علیه وسلم 

رَحِم  فرمودند:   شد،  فارغ  آفرینش  از  چون  پس  آفرید،  را  خلق  »الله 

)خویشاوندی( گفت: این جایگاهِ کسی است که از قطع پیوند به تو پناه 

آورده است، پروردگار فرمود: آری، آيا راضی می شوی كه هركس با تو  

وصل شود، من او را به خود وصل كنم و هركس تو را قطع كند، با او 
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ی  قطع رابطه كنم؟ گف ت: بله، ای پروردگارم. الله متعال فرمود: پس چنیر

ـ    خواهم كرد«،  رسول الله  وسلم  سپس  علیه  »اگر می  صلی الله  فرمود:  ـ 

 خواهید این آیه را بخوانید: 

رحَۡامَكُمۡ ﴿
َ
أ عُوٓاْ  ِّ وَتُقَط  رۡضِّ 

َ
ٱلأۡ ِّي  ف دُواْ  تُفۡسِّ ن 

َ
أ هيۡتُمۡ  توََل إِّن  عَسَيتُۡمۡ  وْلََٰٓئِّكَ  ٢٢فَهَلۡ 

ُ
أ

هذِّ  بصََٰۡرهَُمۡ ٱل
َ
عۡمَىَٰٓ أ

َ
هُمۡ وَأ صَمه

َ
ُ فَأ  [23-22: محمد ]﴾ ٢٣ينَ لعََنَهُمُ ٱللَّه

مْ{   
ُ
رْحَامَك

َ
أ عُوا 

ِّ
ط

َ
ق

ُ
وَت رْضِ 

َ ْ
الْ ی  ِ

قی وا 
ُ

سِد
ْ
ف

ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ مْ 

ُ
يْت

َّ
وَل

َ
ت  

ْ
إِن مْ 

ُ
عَسَيْت هَلْ 

َ
}ف

سنت   و  قرآن  ]از  اگر  دارید كه  انتظار  این[  ]جز  آیا  منافقان،[  »]اى 

تان   خویشاوندان  از  و  تباهی كنید  ی  زمیر در  بگردانید،  روی  ش[  پیامتی

ید؟ ]چنان که در جاهلیت این حا ُ
و    [، ۲۲لت را داشتید.[« ]محمد:  بتی

ـ   ایمان ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  پیامتی  »هر که به الله و آخرت 

 خویشاوندی اش را پیوسته بدارد«. 
ٔ
 دارد، باید که رابطه

بسیاری از مردم این حق را ضایع می سازند و در آن سهل انگاری می کنند. 

 خویشاوندش را ه
ٔ
یچگونه حفظ نمی کند؛ نه با مال  برخی را می بینی که صله

و نه با جایگاه و نه با اخلاق. روزها و ماه ها می گذرد و او را نمی بیند و به 

ورت و نیازی را   زیارتشان نمی رود و با هدیه ای به آنها محبت نمی کند و ضی

از آنان برطرف نمی سازد، بلکه چه بسا با گفتار یا کردار یا هر دو در حقشان 

د و رابطه اش با نزدیک را قطع می کند. بدی کند.   با دور رابطه می گتر

ند،   ی اگر خویشاونداش با او رابطه داشته باشند، با او رابطه می گتر بعضی نتر

ی قطع رابطه می کند! او در واقع نیکی را با مانند  و اگر قطع رابطه کنند، او نتر

ان نیکی[ هم برای خویشا ان می کنند و این ]یعنی جتی وند است هم برای  آن جتی

ان نیکی خاص به خویشان نیست، اما آنکه واقعا اهل   غتر خویشاوند، زیرا جتی

 رحم است، کسی است که برای الله این رابطه را حفظ می کند و دیگر 
ٔ
صله
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، چنانکه عبدالله بن عمرو  ند یا ختر اهمیت نمی دهد که آنان با او رابطه بگتر

صلی یح بخاری روایت کرده که پیامتی ـ  بن العاص ـ رضی الله عنهما ـ در صح

پيوند خويشاوندى بطور متقابل  ـ فرمود:  الله علیه وسلم   »انجام دادن 

ی هنگامی است كه اگر   ی نيست، بلكه صله رحم راستیر صله رحم راستیر

پيوند  همچنان  او  قطع كردند،  با كسی  را  ارتباط خويش  خويشاوندان 

ردی از ایشان پرسید: یا رسول  . و مخويشاوندى را با آنان حفظ می كند«

 خویشاوندی ام را با آنان پیوسته می دارم،  
ٔ
الله، من خویشابی دارم که رابطه

اما آنان قطع رابطه می کنند، و به آنان نیکی می کنم، اما آنان در حق من بدی  

می کنند، و با آنان شکیبابی می ورزم، اما آنان در حق من جهل می ورزند. پیامتی  

، انگار به آنان  ـ فرمود:  علیه وسلم صلی اللهـ  »اگر چنان باسیر که می گوبی

، و همواره یاری گری از سوی الله علیه آنان با تو   خاکستر داغ می خورابی

» ی حالت بمابی  مسلم آن را روايت كرده است.  است، تا وقنر که بر همیر

 رح
ٔ
 رحم جز این ]مزیت[ را نداشت که الله، عامل به صله

ٔ
م را  و اگر صله

در دنیا و آخرت پیوسته می دارد، و او را با رحمتش یاری می دهد و کارهایش 

 رحم 
ٔ
را آسان می سازد، و سخنر ها را از او دور می سازد و جز این نبود که صله

ی آنها و همکاری در سخنر ها می شود،  باعث نزدیکی خانواده ها و محبت بیر

 رحم،  
ٔ
ی کاقی بود، و شادی حاصل از صله امری است آزموده شده چنانکه  همیر

 رحم و دوری خویشان، 
ٔ
 این فواید در صورت قطع صله

ٔ
مشخص است و همه

 برعکس شده ]به ضد خود تبدیل می شود[. 

* 
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ی  حق :ششم حق  زوجیر

ی مرد و    دارد. این رابطه ای است بیر
ی

ازدواج آثار بسیار مهم و نتایج بزرگ

وقر مالی را از از هریک بر دیگری زن، که حقوقر بدبی و حقوقر اجتماعی و حق

 لازم می گرداند. 

ت  ی واجب است که هر یک با دیگری بر اساس معروف معاشر برای زوجیر

واجب دیگری را با سماحت و آسابی و بدون ناخوسیر و معطلی   کند، و حق 

 ادا کند، الله تعالی می فرماید: 

﴿... ٖۚ ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ رُوهُنه ب  [ 19: النساء ]﴾ ...وعَاَشِّ

 و می فرماید:  [، ۱۹}و با آنها به طور شایسته رفتار کنید{ ]نساء:   

هذِّي عَليَۡهِّنه  ...﴿ َۗ وَلهَُنه مِّثۡلُ ٱل ِّجَالِّ عَليَۡهِّنه دَرجََةٞ ِّلر  ٖۚ وَل ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ  [ 228:  البقرة]﴾...ب

[ که بر    }و زنان  حقوق شایسته ای دارند همانند ]و همسنگِ وظایفی

دارند{  برتری  آنان  بر  امرِ طلاق[  دارند و مردان ]در شپرسنر و  عهده 

همینطور زن باید آنچه را بر او واجب است برای شوهرش   [، ۲۲۸]بقره:  

 فراهم سازد. 

هد،  هرگاه هر یک از زن و شوهر واجنی را که در قبال دیگری دارد انجام د

اگر  اما  یابد،  می  دوام  آنها  ی  بیر ت  معاشر و  شود  می  سعادتمند  شان   
ی

زندگ

 هر دو تلخ می شود. 
ی

 برعکس بود، اختلاف و نزاع پیش می آید و زندگ

نصوص بسیاری دربارهٔ توصیه در حق زنان و مراعات حال آنان وارد شده 

صلی الله   و اینکه کمال حال ]دربارهٔ آنان[ محال است، چنانکه رسول الله ـ

فرماید:    علیه وسلم زنان  ـ می  با[  رفتاری  دربارهٔ ]خوش  من  »به وصيت 
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توجه کنيد؛ زيرا زن از دندهٔ پهلو آفريده شده و کج ترين بخش دنده، 

، می شکند و اگر رهايش   قسمتِ بالای آن است. اگر بخواهی راستش کنی

زنان دربارهٔ  را  سفارشم  پس  ماند؛  می  باقر  همچنان کج   ، رعايت   نمابی

زن از دندهٔ پهلو آفریده شده، و با یک روش  ، و در رواینر دیگر: »کنيد«

با تو راه نخواهد آمد، پس اگر از او بهره بردی با همان کحیی بهره خواهی 

و شکستش طلاق   ، خواهد شکست،  راستش کنی بخواهی  اگر  و  برد، 

ـ    اوست«،  ،  هيچ  ـ می فرماید: »صلی الله علیه وسلم  و ایشان  مردِ مؤمنی

د؛ زيرا اگر يک اخلاقش  َ
تی
َ
نسبت به زبی مؤمن )يعنی همسر خويش( بد ن

، معنای »لا یفرك« )در اصل  را نمی پسندد، اخلاق ديگرش را می پسندد«

د )متنفر نباشد(، در این حدیث راهنمابی است از سوی   حدیث( یعنی بد نتی

رز رفتار مردان با زنان. و  ـ برای امتش، دربارهٔ طصلی الله علیه وسلم  پیامتی ـ  

ی در رفتار با زن وارد  اینکه شایسته است مرد تا حد توان از دروازهٔ آسانگتر

شود، زیرا طبیعت زن که بر اساس آن آفریده شده این است که بر وجه کامل 

رفتار نکند، بلکه ناگزیر در وی کحیی است، و مرد نمی تواند از او بهره مند شود  

  که بر آن آفریده شده است. مگر بر همان طبیعنر 

و آنچه از این احادیث دانسته می شود این است که شایسته است انسان  

او خوشش   از یک اخلاق  اگر  میان خوبی ها و بدی های زن مقایسه کند، 

نیاید، آن را با اخلاق دیگرش که از آن خشنود است مقایسه کند، و ضفا با 

 عینک ناخشنودی و تنفر به او ننگرد. 

ی است  ب ی این چتر و  دارند،  انتظار کمال  از همسرشان  از شوهرها  سیاری 

ی می شوند و نمی توانند از  ی دچار ناخشنودی و ایرادگتر ناممکن، برای همیر

ند، و چه بسا این به طلاق بینجامد، چنانکه   با[ همسرانشان لذت بتی
ی

]زندگ

،  »و اگر بخواهی  ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  رسول الله ـ   راستش کنی
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اوست«،  را خواهی شکست، و شکستنش طلاق  برای    آن  روی  این  از 

ی که زنش انجام می دهد و  ی د و از هر آن چتر شوهر لازم است که آسان بگتر

مخل دین یا ناموس نیست، چشم پوسیر کند. و از دیگر حقوق زن بر شوهرش  

آن را این است که شوهر خرخی او شامل آب و غذا و لباس و خانه و توابع  

ی نماید؛ زیرا حق تعالی می فرماید:    تامیر

ضَاعَةَ وَعَلَى  ﴿ وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلََدهَُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يتُمَِّ الرَّ

ا لََ تضَُارَّ وَالِدةٌَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لََ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلََّ وُسْعهََ 

بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذلَِكَ فَإنِْ أرََاداَ فِصَالَا عَنْ ترََاضٍ 

جُنَاحَ   فلَََ  أوَْلََدكَُمْ  تسَْترَْضِعوُا  أنَْ  أرََدْتمُْ  وَإنِْ  عَلَيْهِمَا  جُناَحَ  فلَََ  وَتشََاوُرٍ  مِنْهُمَا 

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيعَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ   . رٌ لَيْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُْ مَا آتيَْتمُْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُا اللََّّ
 [ 233: البقرة ] ﴾

و لباس آنان )مادران( بر اساس عرف، بر عهدۀ پدر است{   }و خوراک 

»غذا و لباس آنان  ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  و پیامتی ـ    [، ۲۳۳]بقره:  

، و از ایشان پرسیده  )زنان( بر حسب عرف بر عهدهٔ شما )مردان( است«

»اینکه چون غذابی خوردی، به او شد: حق زن ما بر ما چیست؟ فرمودند:  

پوشیدی    بدهی لباسی  اگر  نمودی    -و  به    -یا کسب  و   ، بپوشابی را  او 

 » به نزبی و دشنامش ندهی و جز در خانه از او دوری نکنی   صورت او ضی

این است که اگر زبی  ابوداود. و از جمله حقوق زن بر شوهرش  به روایت 

ی او و زن دیگرش در نفقه و مسکن و ماندن نزد او و هر آنچه  دیگر داشت، بیر

ن عدل ممکن است، عدالت را روایت کند؛ زیرا میل به سمت یکی از آنها در آ

ه است، رسول الله ـ  ـ  صلی الله علیه وسلم  ]به حساب دیگری[ از گناهان کبتر

»کسی که دو زن دارد و به یکی از آنان مایل شود ]و با کم رسی می فرماید:  

آید   حالی می  در  قیامت  روز  برسد[،  بیشتر  او  به  دیگری  نصف  به  که 
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، اما آن مواردی که نمی تواند در آن عدالت را رعایت کند،  بدنش کج است«

مانند محبت و آسایش دروبی ]بیشتر نزد یکی از از زنان[ در این باره گناهی بر  

 او نیست؛ زیرا این در استطاعت او نیست، الله تعالی می فرماید: 

﴿ ِّ لوُاْ بَينَۡ ٱلن  ن تَعۡدِّ
َ
يعُوٓاْ أ  [ 129: النساء]﴾...سَاءِّٓ وَلوَۡ حَرصَۡتُمۡۖ وَلنَ تسَۡتَطِّ

}و نخواهید توانست میان زنان عدالت ورزید، اگرچه بسیار تلاش  

  رضی   -ـ میان زنانشان  صلی الله علیه و سلم  ، رسول الله ـ  [۱۲۹کنید{ ]نساء:  

عنهن   فرمود:   -الله  می  و  ورزید  می  عدالت  و  می کرد  تقسیم  را  ی  چتر همه 

»خداوندا این تقسیم من در آنچه مالک آنم است، پس دربارهٔ آنچه تو 

اما اگر با رضایت دیگری،    مالک آبی و من مالکش نیستم مرا ملامت نکن«. 

 الله علیه صلیبیشتر نزد دیگری ماند، این اشکالی ندارد، چنانکه رسول الله ـ  

ـ، برای عایشه روز او و روز سوده را قرار داده بود، زیرا سوده این روز را    وسلم

ـ در بیماری وفاتش صلی الله علیه وسلم  به عایشه بخشیده بود، و رسول الله ـ  

اجازه   و همسرانشان  »فردا نزد که هستم؟ فردا نزد که هستم؟«می پرسید:  

  
ٔ
خانه در  وفاتشان  تا  ایشان  و  باشند،  دادند هرجا که خودشان می خواهند 

عایشه ـ رضی الله عنها ـ ماندند. اما حقوق شوهر بر زن، بزرگتر از حقوق زن  

 بر شوهر است؛ زیرا الله تعالی می فرماید: 

عَ ...﴿ ِّجَالِّ  ِّلر  وَل  ٖۚ ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ ب عَليَۡهِّنه  هذِّي  ٱل مِّثۡلُ  ووَلهَُنه   َۗ دَرجََةٞ :  البقرة ]﴾ ...ليَۡهِّنه 

228] 

[ که بر    }و زنان  حقوق شایسته ای دارند همانند ]و همسنگِ وظایفی

دارند{  برتری  آنان  بر  امرِ طلاق[  دارند و مردان ]در شپرسنر و  عهده 
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، و مرد قوام و شپرست بر زن است که مصلحتهای او و تادیب [۲۲۸]بقره:  

 و راهنمابی اش را بر عهده دارد، چنانکه حق تعالی می فرماید:  

قَ ﴿ ِّجَالُ  مِّنۡ  ٱلر  نفَقُواْ 
َ
أ ِّمَآ  وَب بَعۡضَهُمۡ علَىََٰ بَعۡض    ُ لَ ٱللَّه ِّمَا فَضه ِّسَاءِّٓ ب ٱلن  َٰمُونَ علَىَ  وه

ِّهِّمۚۡ  َٰل مۡوَ
َ
 [ 34: النساء]﴾...أ

}مردان بر زنان شپرست و نگهبانند، به خاطر آنکه الله برخی از اینان  

[ به خاطر آنکه از اموال خو  ی یش ]برای را بر برخی برتری داده است و ]نتر

از حقوق شوهر بر زن این است که امر    [. ۳۴زنان[ خرج می کنند{ ]نساء:  

او را اگر معصیت نباشد، اطاعت کند و راز و مال او را حفظ کند، و پیامتی ـ 

»اگر کسی را امر می کردم که به دیگری ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  

برای   می کردم که  امر  را  زن  برد،  بَرَد«، سجده  سجده  می    شوهرش  و 

اگر مرد، زنش را به رختخوابش فرا بخواند و زن شباز زند و مرد فرماید: »

ی بود به صبح رساند، ملائکه تا صبح  شب را در حالی که از او خشمگیر

از دیگر حقوق شوهر بر زن این است که کاری انجام    او را لعنت می کنند«. 

شوه بردن  بهره  از کمال  مانع  عبادت ندهد که  آن کار  اگر  حنر  شود،  ر 

فرماید:   ـ می  علیه وسلم  ـ صلی الله  پیامتی  زیرا  باشد؛  »برای زبی مستحب 

حلال نیست که در حضور شوهرش روزه شود مگر به اجازهٔ او، و اجازه  

صلی الله  . و رسول الله ـ ندهد کسی وارد خانه اش شود مگر به اجازهٔ او«

ش را از اسباب وارد شدن زن به بهشت قرار  ـ، اجازهٔ شوهر از زن  علیه وسلم

داده است، ترمذی از حدیث ام سلمه ـ رضی الله عنها ـ روایت کرده که رسول  

ـ   وسلم  الله  علیه  الله  فرمودندصلی  د که  ـ  بمتر حالی  در  اگر  زبی  »هر   :

 همسرش از او خشنود است، وارد بهشت می شود«. 

* 
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 حق هفتم :حق حاکم و رعیت 

کمان: کسابی هستند که امور مسلمانان را بر عهده دارند، چه  والیان و حا 

یا ولایت خاص  مانند رئیس اعلای حکومت  باشد  این ولایت، ولایت عام 

 اینها حفر دارند که  
ٔ
باشد، مانند رئیس یک ادارهٔ خاص یا کار خاص، و همه

و   رعیت  همینطور  و  دهند،  انجام  را  آن  باید  دستانشان  زیر  و  رعیت 

 ان حفر بر عهدهٔ آنها دارند. زیردستانش

حقوق مردم بر والیان آن است که اماننر که الله بر عهدهٔ آنها گذاشته و 

خواهی برای  آنان را ملزم به انجامش کرده به درسنر انجام دهند، از جمله ختر

مردم و به حرکت در آوردن آنها بر روش درسنر که مصالح دنیا و آخرت آنان  

وی راه مؤمنان امکان پذیر است، راهی که   را در بر دارد، که این از طریق پتر

ـ   علیه وسلم  رسول الله  و صلی الله  آنان  زیرا سعادت  است؛  بوده  آن  بر  ـ 

ی برای کسب   ی مستر است، و این رساترین چتر مردمشان و زیر دستان در همیر

خشنودی مردم از والیان و برقراری رابطه با آنان و پذیرش اوامرشان و حفظ 

در اموری است که والیان به آنان می سپارند، زیرا هر که تقوای الله را    امانت

را  پروا می کنند، و کسی که الله  او[  امر  از ]شکسیر  ی  نتر مردم  رعایت سازد، 

او   از  و آنان را  او برمی دارد  از  ی دشواری های مردم را  خشنود سازد، الله نتر

طور بخواهد آن را می   خشنود می سازد؛ زیرا دلها به دست الله است که هر 

خواهی اش در حق  گرداند. اما حقوق والیان بر مردم: نصیحت انسان و ختر

کسی است که امور او را بر عهده گرفته، و یادآوری والیان در صورت فراموسیر 

و دعا برای آنان اگر از حق به سوبی دیگر میل گشتند و اجرای امر آنان در  

ر و نظم آن می شود، اما مخالفت با والیان و  غتر گناه؛ زیرا باعث استقرار امو 

شکسیر از امرشان به آشوب و تباهی امور می انجامد، از این روز الله به طاعت 

ش و والیان امور امر نموده است، و می فرماید:   خود و طاعت پیامتی
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يعُواْ ٱلرهسُولَ وَ ﴿ طِّ
َ
َ وَأ يعُواْ ٱللَّه طِّ

َ
هذِّينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ مۡرِّمِّنكُمۡۖ يََٰٓ

َ
ِّي ٱلأۡ وْل

ُ
:  النساء ]﴾ ... أ

59] 

}اى كسابی كه ايمان آورده ايد از الله متعال اطاعت كنيد و از رسول  

و پیامتی ـ    [، ۵۹الله و ولی امر )حكمرانان( خويش اطاعت كنيد{ ]نساء:  

بر مسلمان سمع و طاعت در آنچه ـ می فرماید: »صلی الله علیه وسلم  

ندارد لازم است، مگر آنکه به گناه امر شود، پس  دوست دارد و دوست  

متفق علیه. و عبدالله    چون به گناه امر شد نه شنیدن است و نه اطاعت«

بن عمرو ـ رضی الله عنهما ـ می گوید: در سفری همراه پیامتی ـ صلی الله علیه  

لگاهی توقف کردیم، آنگاه منادی رسول الله ـ   ی صلی وسلم ـ بودیم، پس در متی

ـ   الصلاة جامعة«ـ ندا زد و گفت: »علیه وسلم    الله پس به نزد رسول الله 

ی نبوده که الله  ـ جمع شدیم، پس فرمودند:  صلی الله علیه وسلم   »پیامتی

او را مبعوث ساخته مگر آنکه این حق ]برای امتش[ بر عهدهٔ او بوده،  

ین آنچه می داند راهنمابی کند، و آنان را از شر   که امتش را به سوی بهتر

آنچه می داند برحذر دارد، و این امت شما عافیتش در آغازش قرار داده  

انکارش خواهید    شده و آخرش دچار بلا و اموری خواهد شد  که شما 

کرد و فتنه ای خواهد آمد پس هر یک ]از این فتنه ها[ دیگری را کوچک  

جلوه خواهد داد، و فتنه خواهد آمد پس مؤمن می گوید: هلاکت من 

ی   ی است، و ]سپس[ فتنه ]ای دیگر[ می آید و مؤمن می گوید: همیر همیر

ی است، پس هر که دوست دارد از آتش دور نگه د اشته شود  است، همیر

و به بهشت در آید مرگش در حالی بیاید که به الله و آخرت ایمان دارد،  

و با مردم همانگونه باشد که دوست دارد با او باشند، و هرکس با امامی 

بیعت کرد و با او دست داد و ثمرهٔ دلش را به او داد، اگر توانست از او  
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با  امر حکومت[  در  ]که  آمد  دیگری  اگر  و  منازعه   اطاعت کند،  به  او 

به روایت مسلم، و مردی از پیامتی ـ    برخاست، گردن آن دیگری را بزنید«

ـ پرسید که ای پیامتی الله، اگر امرابی بر ما حاکم شدند  صلی الله علیه وسلم  

که حق خود را از من بخواهند و حق ما را به ما ندهند، ]در این حالت[ ما را  

اند، آنگاه آن مرد دوباره از او پرسید، پس  چه امر می کنید؟ پس از او روی گرد

ـ   بشنوید و اطاعت کنید، زیرا  ـ فرمود: »صلی الله علیه وسلم  رسول الله 

ده شده بر عهدهٔ آنان است ]و خود در صورت کوتاهی   آنچه به آنان ستر

عهدهٔ   بر  شده  ده  ستر شما  به  آنچه  و  شوند[  می  مؤاخذه  اش  درباره 

 شماست«. 

جمله حقوق والیان بر مردم یاری رساندن به والیان توسط مردم در    و از 

وظایفشان است، آنطور که یاری گر آنان در اجرای امور موکول شده به آنان  

باشد، و هر یک نقش خود و مسئولیت خود را در جامعه بداند، تا آنکه امور 

نرسان یاری  والیان  به  رعیت  اگر  زیرا  رود؛  پیش  به  مطلوب  نحو  ند،  به 

 مسئولیت هایشان به نحو مطلوب انجام نمی پذیرد. 

* 
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 همسایه  حق :هشتم حق

 بر  
ی

 تو نزدیک است و حق بزرگ
ٔ
همسایه کسی است که خانه اش به خانه

تو دارد، پس اگر این همسایه خویشاوند تو بود و مسلمان بود، سه حق دارد:  

مسلمان اگر  و  اسلام،  حق  و  خویشاوندی  حق  و   
ی

همسایکی اما    حق  بود 

 و حق اسلام، و همینطور اگر 
ی

خویشاوند نبود، دو حق دارد: حق همسایکی

حق  و   
ی

همسایکی حق  دارد:  حق  دو  نبود،  مسلمان  اما  بود  خویشاوند 

حق   دارد:  حق  یک  نبود،  مسلمان  و  نبود  خویشاوند  اگر  و  خویشاوندی، 

. الله تعالی می فرماید: 
ی

 همسایکی

إِّحۡسََٰنٗٔ ...﴿ ِّدَينِّۡ  َٰل وَ
ِّٱلۡ ٱلقُۡرۡبيََٰ  وَب ذِّي  وَٱلجۡاَرِّ  وَٱلمَۡسََٰكِّينِّ  وَٱليَۡتََٰمَىَٰ  ٱلقُۡرۡبيََٰ  ِّذِّي  وَب ا 

ِّٱلجۡنَۢبِّ  احِّبِّ ب  [ 36: النساء]﴾...وَٱلجۡاَرِّٱلجۡنُُبِّ وَٱلصه

یک نگردانید و به پدر و مادر   ی را با او شر ی }و الله را عبادت کنید و چتر

و   یتیمان  و  خویشاوندان  به   ] ی ]نتر و  همسایۀ  نیکی کنید  و  مستمندان 

خویشاوند{ ]نساء:   صلی الله علیه و پیامتی ،    [، ۳۶خویشاوند و همسایۀ غتر

ئيل در مورد همسايه به من توصيه می  ـ می فرماید: »  وسلم همواره جتی

متفق علیه. از   كرد تا اينكه گمان بردم همسايه از همسايه ارث می برد«

د توانابی با مال و جایگاه  جمله حقوق همسایه بر همسایه آن است که در ح 

ـ   او نیکوکاری کند، رسول الله  به  ـ می صلی الله علیه وسلم  و سود رساندن 

خود  فرماید:    
ٔ
همسایه برای  آنان  ین  بهتر الله،  نزد  همسایگان  ین  »بهتر

»هرکس به الله و آخرت ایمان دارد، باید که به همسایه  و فرمود:    است«، 

نیکی کند«، فرمود:    اش  ی  همچنیر را  و  آبش  آب گوشت،  ی  پخیر »هنگام 

ی بده«.   بيشتر کن و به همسايه ات نتر
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زیرا  مناسبت هاست،  در  آنان  به  دادن هدیه  در حق همسایه،  نیکی  از 

ی دشمنی است.  ی رفیر  هدیه باعث جلب مودت و از بیر

و از حقوق همسایه بر همسایه این است که هیچگونه آزار زبابی و عملی  

نر  او  ـ  به  زیرا رسول الله  علیه وسلم  ساند،  فرماید:  صلی الله  »به الله  ـ می 

ایمان نمی آورد، به الله   ایمان نمی آورد، به الله سوگند که  سوگند که 

»آنکه گفتند: چه کسی ای رسول الله؟ فرمود:    سوگند که ایمان نمی آورد«

شت  »به به، و در رواینر دیگر:  همسایه اش از آزار او در امان نیست«

، بوائق وارد نمی شود، کسی که همسایه اش از آزار او در امان نیست«

او، پس کسی که همسایه اش از شر او در امان نیست  یعنی شر و آزارهای 

مؤمن نیست و وارد بهشت نمی شود. بسیاری از مردم امروزه به حق همسایه  

اره آنان را  توجه نمی کنند و همسایگانشان از شر آنان در امان نیستند، و همو 

آنان  به حقوق  و  نزاعند  و  اختلاف  در حال  با همسایگان خود  بینی که  می 

 
ٔ
تجاوز می کنند، و با گفتار و کردار به آنان زیان می رسانند، حال آنکه همه

ش به آن امر کرده اند و موجب از  ی است که الله و پیامتی ی اینها مخالف چتر

و   دلها   میان مسلمانان و دوری 
ی

به هم گسیختکی آنان  ی حرمتهای  فرو ریخیر

 دست یکدیگر می شود. 

* 
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 عام  شکل به مسلمانان حقوق :نهم حق

صلی این حقوق، بسیار است، از جمله: آنچه در صحیح آمده که پیامتی ـ  

ی است: اگر ـ فرمودند:  الله علیه وسلم   »حق مسلمان بر مسلمان شش چتر

کرد اجابت کن، و اگر از تو   او را ببینی به او سلام بگو، و اگر تو را دعوت

نصیحت خواست او را نصیحت کن، و اگر عطسه زد و الحمدلله گفت  

به او "یرحمک الله" بگو، و اگر بیمار شد به عیادتش برو، و اگر وفات  

را تشییع کن« او  ی کرد ]جنازه[  بیر از حقوقر که  تعدادی  این حدیث  در   ،

سننر است مؤکد که    مسلمانان است، بیان شده: حق نخست: سلام. سلام

ی مسلمانان و محبت   همانطور که قابل مشاهده است، از اسباب نزدیکی بیر

ـ دال بر آن  صلی الله علیه وسلم  میان آنان است، چنانکه این سخن پیامتی ـ  

»به الله سوگند به بهشت داخل نمی شوید تا آن که ایمان آورید است:  

وست داشته باشید. آیا شما  و ایمان نخواهید آورد تا آن که یکدیگر را د

ی راهنمابی نکنم که اگر انجامش دهید همدیگر را دوست می   ی را به چتر

 دارید؟ سلام را میان خود علنی کنید«. 

ـ   ـ با هر که دیدار می کرد زودتر به او  صلی الله علیه وسلم  و رسول الله 

 گفت. سلام می گفت، و هنگامی که از کنار کودکان می گذشت به آنان سلام می  

، و جمع کم بر جمع بسیار، و سواره  و سنت آن است که کوچکتر بر بزرگتر

بر پیاده سلام گوید، اما اگر آنکه باید زودتر سلام گوید به سنت عمل نکرد،  

دیگری آن را انجام دهد ]و سلام کند[ تا آنکه سلام ضایع نگردد، بنابراین اگر 

د، و اگر جمع کم بر جمع بسیار کوچکتر بر بزرگتر سلام نکرد، بزرگتر سلام کن 

 سلام نکرد، جمع بزرگتر سلام کند؛ تا اجرش را به دست آورد. 
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ی است که هرکه آن  عمار بن یاش ـ رضی الله عنهما ـ می فرماید:   »سه چتر

را یکجا سازد، ایمان را کامل ساخته است: انصاف ورزیدن دربارهٔ خود 

خود[،   عیب  دیدن  و  است  تو  زیان  به  برای  ]آنجا که  سلام  بذل  و 

» . و اگر بذل سلام سنت باشد، پاسخ  جهانیان، و انفاق در هنگام تنگدسنر

یا کسابی آن را انجام دهند، از دیگران   به آن فرض کفابی است و اگر کسی 

ساقط می شود، یعنی اگر بر گروهی سلام گوید و یکی از آنان پاسخ دهد، ]آن  

 الی می فرماید: پاسخ[ برای دیگران هم کاقی است، الله تع

شَىۡءٍ  ﴿  ِّ
كُل  علَىََٰ  كَانَ   َ ٱللَّه إِّنه   َۗ رُدُّوهَآ وۡ 

َ
أ مِّنۡهَآ  حۡسَنَ 

َ
ِّأ ب فَحَيُّواْ  يهة   ِّتَحِّ ب ِّيتُم  حُي  وَإِذَا 

يبًا   [ 86: النساء ]﴾ ٨٦حَسِّ

}ای مؤمنان،[ هر گاه با درودی صمیمانه به شما سلام گویند، شما  

بنابراین برای پاسخ به   [، ۸۶پاسحیی بهتر ـ و یا همانند آن ـ بگویید{ ]نساء: 

سلام این کاقی نیست که تنها بگوید: »خوش آمدی«، زیرا این بهتر از سلام و  

ید: »وعلیکم  حنر مانند آن نیست، پس چون گفت: »السلام علیکم« باید بگو 

هر کلمه  ]یا   » باسیر »خوش  ی  نتر او  آمدی«  »خوش  اگر گفت:  و  السلام«، 

[ بگوید، همانند او بگوید، و اگر بر آن بیفزاید بهتر است.   مناسنی

«. یعنی اگر تو را به خانه اش   حق دوم: »اگر تو را دعوت کرد، اجابت کنی

ی دیگر دعوت کرد، دعوتش را بپذیر، و   ی اجابت دعوت  برای ضف غذا یا چتر

سنت مؤکده است؛ زیرا باعث التیام دل دعوت کننده و جلب مودت و الفت 

 می شود. 

وط   بنابر شر ی دعوت عروسی  پذیرفیر استثناست، زیرا   عروسی 
ٔ
اما ولیمه

 ـ   کسی ـ می فرماید: »صلی الله علیه وسلم  معروف آن واجب است؛ زیرا پیامتی

ش شده است« . شاید این سخن که نپذیرد، مرتکب معصیت الله و پیامتی
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ایشان که می فرماید: »اگر تو را دعوت کرد بپذیر« حنر دعوت به کمک و 

، پس اگر تو  د، زیرا تو امر شده ای که آن را اجابت کنی ی در بر گتر همکاری را نتر

ی   ی ی چتر ی یا دور انداخیر ی ی چتر یا مانند آن کمکش  را دعوت کرد که در برداشیر

؛ زیرا پیامتی ـ   ، تو امر شده ای که به او کمک کنی ـ می  صلی الله علیه وسلم  کنی

»مؤمن برای مؤمن مانند یک ساختمان است که هر قسمت آن،  فرماید:  

سازد«.  می  محکم  را  دیگر  »  قسمت  سوم:  نصیحت حق  تو  از  اگر 

او را نصحیت کن« تو خواست،  از  و  تو آمد  نزد  اگر  یعنی  امری،   .  دربارهٔ 

توصیه ای خواست، او را توصیه ونصیحت کن؛ زیرا این از دین است، چنانکه  

»دین نصیحت است: برای الله، ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  پیامتی ـ  

ش، و برای امامان )حاکمان( مسلمان و برای   و برای کتابش، و برای پیامتی

زد تو نیامده باشد، اگر آن کاری . اما اگر برای طلب نصیحت به نعموم آنان«

  ، که می خواهد بکند شامل زیان یا گناه است، واجب است که نصیحتش کنی

ی زیان و    برداشیر
ٔ
حنر اگر ]به این قصد[ نزد تو نیامده باشد؛ زیرا این از جمله

منکر از ]راه[ مسلمانان است، و اگر کاری که می کند زیان یا گناهی در بر ندارد، 

ی  اما فکر می   ی کنی کار دیگری بیشتر به سود اوست، واجب نیست که به او چتر

این صورت لازم  تو توصیه و نصیحت بخواهد، که در  از  آنکه  بگوبی مگر 

 .  است نصیحتش کنی

حق چهارم: »اگر عطسه کرد و الحمدلله گفت، او را تشمیت کن« یعنی 

عطسه   به او بگو: »یرحمك الله«؛ که این تشکری است برای او چون هنگام

پروردگارش را حمد گفته است؛ اما اگر عطسه کرد و الحمدلله نگفت، حفر 

ندارد و تشمیت نمی شود؛ زیرا چون حمد الله را بجا نیاورده، جزایش آن است  

 که تشمیت نشود. 
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ی  و تشمیت کسی که عطسه کرده اگر حمد گفت فرض است، و باید او نتر

  ویصلح بالکم«. پاسخ ]تشمیت[ را بدهد و بگوید: »یهدیکم الله

و اگر به عطسه زدن ادامه داد و سه بار تشمیت شد، در بار چهارم به  

 جای »یرحمك الله« به او بگو: »عافاك الله«. 

بیمار یعنی زیارت    حق پنجم: »اگر بیمار شد به عیادتش برو«، و عیادت

او که این حفر است بر برادران مسلمان او، و واجب است که انجامش دهند،  

تو  بر   
ی

یا همسایکی یا دوسنر  ی از خویشاوندی  بیمار حق بیشتر و هرچه آن 

ی بیشتر مورد تاکید است.   داشت، عیادتش نتر

ی ممکن   عیادت بر حسب حال بیمار و نوع آن بیماری است. برای همیر

ی بسیار نزد بیمار باشد، و شاید وضع به گونه ای  است در ح النر نیاز به رفیر

باشد که باید کم به نزد بیمار رفت. بنابراین، آنچه اولویت دارد رعایت اوضاع  

 است. 

دربارهٔ  او  از  است که  این  رود  بیمار می  عیادت  به  برای کسی که  سنت 

سد و برایش دعا کند و دروازهٔ فرج و امید را به سویش بگشاید؛ زیرا   حالش بتر

ین اسباب سلامنر و شفاست، و شایسته است با روسیر که باعث   این از بزرگتر

ترس او نشود، توبه را به یادش بیاورد؛ مثلا بگوید: تو به سبب این بیماری 

 بیماری، گناهان را پاک 
ٔ
ختر بسیاری به دست می آوری زیرا خداوند به واسطه

دن در بستر با ذکر و استغفار و دعا اجر می کند و چه بسا به سبب این مان

بسیاری به دست بیاوری. حق ششم: »چون وفات کرد ]جنازهٔ[ او را دنبال 

 دارد، زیرا  
ی

کن«، تشییع جنازه از حقوق مسلمان بر برادرش است و اجر بزرگ

 ـ   »هر که در بر جنازه  ـ ثابت است که فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  از پیامتی

اط دارد، و هر که در بر  ای برود تا   آنکه بر آن نماز گزارده شود، یک قتر

دارد«،  اط  قتر دو  شود،  دفن  تا  برود  چیست؟   آن  اط  قتر دو  شد:  گفته 
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فرمود: »مانند دو کوه بزرگ«. و از حقوق مسلمان بر مسلمان، دست نگه 

 دارد، الله تعالی می فرماید: 
ی

ی از آزار اوست، زیرا اذیت مسلمان گناه بزرگ   داشیر

ا  ﴿ بُهۡتََٰنٗٔ ٱحۡتَمَلوُاْ  فَقَدِّ  ٱكۡتَسَبُواْ  ِّغَيرِّۡمَا  ب وَٱلمُۡؤۡمِّنََٰتِّ  ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ  يؤُۡذُونَ  ينَ  هذِّ وَٱل
ا  بِّينٗٔ ا مُّ  [58: الأحزاب ]﴾ ٥٨وَإِثمۡٗٔ

[    }و کسابی  که مردان و زنان مؤمن را بدون این که مرتكب ]عمل زشنر

شده باشند ]با اتهامات ناروا[ می آزارند، بارِ دروغ و گناهی آشکار را به  

ی اینگونه است که هرکس با آزار   [. ۵۸دوش می کشند{ ]احزاب:   غالب نتر

ی دنیا پیش از آخرت از او انتقام  رساندن بر برادرش مسلط شود، الله در همیر

ـ   د، و رسول الله  »با یکدیگر کینه  ـ می فرماید:  صلی الله علیه وسلم  می گتر

باشید،   برادر هم  و  بندگان الله  و  نکنید،  پشت  به همدیگر  و  نورزید، 

مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی کند، و دست از یاری او  

ی شر برای شخص کاقی است که  نمی کشد، و او را تحقتر نمی کند، همیر

 مسلمان بر مسلمان حرام است؛ 
ٔ
برادر مسلمانش را خوار بشمارد، همه

. حقوق مسلمان بر مسلمان بسیار است، اما  خونش و مالش و آبرویش«

ـ   پیامتی  این سخن  توان  علیه وسلم  می  معابی  صلی الله  این   
ٔ
همه جامع  را  ـ 

س  بر هرگاه بر اسا  »مسلمان، برادرِ مسلمان است«، دانست که می فرماید:  

ی برای او خواهد   ضای این برادری عمل کند قطعا در بر هر ختر
َ
معنا و مُقت

 بود، و از هر آنچه به او زیان می رساند دوری خواهد کرد. 

* 
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 مسلمانان  غتر  حق :دهم  حق

اند: کافران  را شامل می شود که چهار دسته   کافران 
ٔ
غتر مسلمانان همه

(، و کافرابی که امان داده شده اند، و کافران دارای پیمان، و اهل 
ی

حربی )جنکی

 ذِمّه. 

و   رعایت  نه حق  و  نه حق حمایت  ندارند؛  ما حفر  بر  اما کافران حربی 

 .
ی

 رسیدگ

و مکابی که در امان نامه شان  اما کافرابی که امان داده شده اند در زمان  

ی   ی شده بر ما حق حمایت دارند )یعنی باید بر اساس آن زمان و مکان تعییر تعییر

 شده از آنان حمایت کرد(؛ زیرا حق تعالی می فرماید:  

بلِّۡغۡ ﴿
َ
أ ثُمه   ِّ ٱللَّه كَلََٰمَ  يسَۡمَعَ  حَتهىَٰ  رۡهُ  جِّ

َ
فَأ ٱسۡتَجَارَكَ  ٱلمُۡشۡرِّكِّينَ  ِّنَ  م  حَدٞ 

َ
أ هُمَ  وَإِنۡ 

ۚۥ  مَنَهُ
ۡ
 [ 6: التوبة ]    ﴾...أ

کان از تو پناه خواست، پناهش بده تا  ،[ اگر یکی از مسرر }و ]ای پیامتی

دادن   سخن الله را بشنود؛ سپس او را به محل امنش برسان. این ]امان

کان[، به سبب آن است که آنان گروهی نادانند{ ]توبه:   اما    [. ۶به مسرر

ی ما و آنان بر آن توافق شده باید به آن پیمان  اهل پیمان، تا همان زمابی که بیر

پا   از آن را زیر  ی  ی وفا کرد، ]البته[ تا وقنر که بر آن عهد پایبند باشند و چتر

نگذارند، و کسی را علیه ما یاری ندهند، و در دین ما طعن وارد نسازند؛ زیرا  

 الله تعالی می فرماید: 

ها﴿ يظََُٰهِّرُواعَْليَۡكُمۡ    إِّل وَلمَۡ  ا  شَيۡـ ٗٔ ينَقُصُوكُمۡ  لمَۡ  ثُمه  ٱلمُۡشۡرِّكِّينَ  ِّنَ  م  َٰهَدتُّم  عَ ينَ  هذِّ ٱل
َ يُحِّبُّ ٱلمُۡتهقِّينَ  ِّهِّمۡۚ إِّنه ٱللَّه ت وٓاْ إِّليَۡهِّمۡ عَهۡدَهُمۡ إِّليََٰ مُده ِّمُّ ت

َ
ا فَأ حَدٗٔ

َ
 [ 4: التوبة]﴾٤أ



  

  
39 

ى از ]تعهدات  ی کان که با آنان پیمان بسته اید و چتر }مگر کسابی از مسرر

اند و کسی را علیه شما پشتیبابی   به[ شما فروگذار نكرده  خود نسبت 

نکردند؛ پیمان آنان را تا پایان مدتشان به پایان برسانید ]که[ بی تردید، 

یگاران را دوست دارد{ ]توبه:   :  و این سخن حق تعالی [،۴الله پرهتر

ةَ  ﴿ ِّمه ئ
َ
أ فَقََٰتِّلوُٓاْ  دِّينِّكُمۡ  ِّي  ف وَطَعَنُواْ  هِّمۡ  عَهۡدِّ بَعۡدِّ  ِّنۢ  م  يمََٰۡنَهُم 

َ
أ نهكَثُوٓاْ  وَإِن 

يمََٰۡنَ لهَُمۡ لعََلههُمۡ ينَتَهُونَ 
َ
ِّنههُمۡ لآَ أ كُفۡرِّإ

 [ 12: التوبة]﴾١٢ٱلۡ

]تعهد و[ سوگندشان را پس از پیمان خویش شکستند و در    }و اگر 

دینتان طعنه زدند، با پیشوایان کفر بجنگید؛ زیرا آنان عهد ]و پیمابی با  

 [. ۱۲شما[ ندارند؛ باشد که ]از رفتار خود[ دست بردارند{ ]توبه:  

حقوق   ین  بیشتر از  ها  این گروه  میان  در  هستند که  ها گروهی  ذمی  اما 

ی مسلمانان و در مقابل جزیه ای که  متقابل برخورد ارند؛ زیرا آنان در شزمیر

 می کنند. 
ی

 می پردازند تحت حمایت و رعایت آنان زندگ

بنابراین برای ولی امر مسلمانان لازم است که در میان آنان با حکم اسلام 

در جان و مال و آبرویشان حکم کند، و دربارهٔ آنچه معتقد به تحریمش هستند  

آنان اجرا کند، و واجب است که از آنان حمایت کند و از رسیدن  حدود را بر 

ی نماید.   آزار به آنان جلوگتر

ی را که در  ی و واجب است که در لباس با مسلمانان متفاوت باشند و چتر

ی از شعایر دین خود مانند ناقوس  ی اسلام منکر است آشکار نسازند، و یا چتر

ر کتب علما موجود است بنابراین و صلیب را علنی نکنند، و احکام اهل ذمه د

 دربارهٔ آن به شکل مفصل سخن نمی گوییم. 
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ٔ
، و درود و سلام الله بر پیامتی ما محمد و بر همه ی و الحمد لله رب العالمیر

 آل و اصحاب وی باد. 

ینیازمندیاللهیتعالی
ٔ
 بهیقلمیبنده

 محمدیبنیصالحیالعثیمی  ی

* 
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